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  ها، مفاهيم و كاربرد نظريه ،شناسي اجتماعي روان
 

  دكتر يوسف كريمي :مؤلف* 
  ارسباران: ناشر* 
  1378: سال نشر* 
  تهران :محل نشر* 
  ششم :نوبت چاپ* 

 

متني ساده و روان، كيفيـت چـاپ    ها، مفاهيم و كاربرد شناسي اجتماعي نظريه روان كتاب
شـده  رعايـت  ، قوانين زبان فارسـي  م و تسلسل منطقي دارد و در نگارش آنانسجا مطلوب و

خـط   65در ص  براي نمونه ؛داردنياز در برخي موارد به تجديدنظر  ، كتابدر عين حال. است
به ... « عبارت 4بند  175 در ص و »برعليه« لفظ 1خط  4بند  94 در ص ،»شمارشي« ةواژ،  7

  .آمده است »شناس يك روان اندازة
، 21 در ص  مـثلاً  ؛داردنياز به بازنگري  متن هاي تخصصي اصطلاحات و واژهبرخي از   همچنين 

 شـده  ذكـر  Self يك معادل »ودخ«و  »نفس«براي  ،52 در ص ترجمه نشده؛) Lynch(لينچ  واژة
ــادل واژه ؛اســت ــاخود«هــاي  مع  واژة و ســليس نيســت) alterego( »خــوددگر«و ) nonego( »ن

Position ترجمه شده است »جايگاه« با معادل ،64 و در ص »موضع«به  ،60 در ص .  
هر فصـل اسـتفاده كـرده     سؤالات پايان فصل و از مقدمه ، هر فصلتفهيم مطالب براي مؤلف

وجـود  در كتاب  نيز  پيشگفتار، فهرست مطالب، خلاصه، كتابشناسي، فهرست منابع و مĤخذ. است
   .دارد

دربـارة   13و  12، 11، 10 هـاي  فصل كه چنان ؛تناسب محتوايي ندارندبا يكديگر كتاب فصول 
هـاي ديگـر بـه چشـم      در فصـل   ويژگي اما اين ،مفصل و كاربردي است ،در مجموعها و  نگرش
  .خورد نمي
و از نظر  است ه نشدهئدر حد يك فصل ارا ،»هاي اضطراري رفتار ناظران در موقعيت« 7فصل  

  .حجم مناسب نيست
و ابعـاد   مطـرح شـده  تحـولي   يعنـوان بحث ـ  ، بيشتر بـه »هاي اخلاقي اخلاق و ارزش« 8فصل 

  .است نشدهاجتماعي آن بررسي  شناسي روان
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و  مطرح شـده عمومي  شناسي روانحد همان مباحث پرخاشگري در  ،»پرخاشگري« 9فصل در 
  .شده استكمتر پرداخته  ابعاد اجتماعي پرخاشگريبه 

، يـك  53 جديـد تنهـا در ص  منـابع  و از  تدوين يافتهبراساس متون قديمي  ،متن به طور كلي
هـا در   وضـعيت نظريـه  « ،شده اسـت و در انتهـاي فصـل    ستفادها  )م 1988 مربوط به سال ( مورد
علاوه مشـخص   است و به ه شدهئكمتر از يك صفحه ارا وددر حد »ي امروزياجتماع شناسي روان

  .چه زماني استشناسي اجتماعي  در روانهاي اخير  سالمنظور از نيست كه 
همـاهنگي بايسـته بـين     اسـت، انسـجام و   اي ترجمة متون مختلـف  گونه نظربه اينكه كتاب به

جا سخن از سمژان و هنري اسـت   يكآن وجود ندارد؛  اصطلاحات و حتي اسامي فصول مختلف،
  .شود مطرح مي) 71ص (و جاي ديگر اسم احمد ) 213ص (

 م 1954و  1924هاي  شده در سال ئهارا قديمي اجتماعي مبتني بر تعاريف شناسي روانتعريف 
اجتمـاعي   شناسـي  روانمحتواي  ،هاي اخير كه در سال كردهر حالي كه مؤلف خود اشاره ، داست 

  ).16ص( است شته بسيار متنوع گ
به كار رفتـه  در مديران در سطوح مختلف  براي اشاره بهكه  »مقام رهبري« اصطلاح بهتر است

و بـين رهبـري و    اي ديگر مطرح به گونه ،هاي فرهنگي ايران با توجه به ويژگي، )158ص ( است
 شناسي نرواكه  است ذكر نموده ،)1ص(هرچند مؤلف در پيشگفتار در . ل شوديمديريت تفاوت قا

خـود،   كـه  رسـد  به نظر مي اما ،اجتماعي جنبة فرهنگي دارد و بايد با فرهنگ جامعه منطبق باشد
  .گرفته است را ناديدهاين مسأله 
و در صـورت ويـرايش    داردخوبي  ، اين كتاب در مقايسه با كتب مشابه امتيازات نسبتاًدر پايان

درسـي اصـلي بـراي     تواند يكي از متـون  دقيق فني، ادبي و فرهنگي و روزآمد كردن مطالب، مي
  .باشد شناسي روان  دانشجويان رشتة

  




